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فروش سؤالات کنکوردستگیری بیش از ۷۰ مدعی 
معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا 
از دســتگیری بیش از ۷۰ نفر که مدعی 
فــروش ســؤالات کنکــور ۱۴۰۴ بودند 
خبــر داد. جــواد مختار رضایــی که در 
یک برنامــه تلویزیونی صحبت می کرد، 
درباره تخلف های آزمون سراسری ورود 
به دانشــگاه ها گفت: دربــاره «فروش 
پاسخنامه  و «فروش  کنکور»  ســؤالات 
کنکور»، این اقدام هــا مجرمانه قلمداد 
می شــوند و کلاهبرداری اســت. پلیس 
فتا بــا بهره گرفتــن از تیم هــای پایش 
خود نســبت به رصد شرایط، کانال ها و 
گروه هــای شــبکه های اجتماعی اقدام 
می کند تا افــراد متخلف را شناســایی 
کنــد. او دربــاره تعــداد بازداشــتی ها 
توضیح داد: «بیش از ۷۰ نفر بازداشــت 
شــده اند که این افراد دارای ۱۵۰ کانال 
و گروه در شــبکه های اجتماعی هستند 
کــه مدعی فــروش ســؤال های کنکور 
بودند». معــاون اجتماعی پلیس فتای 
فراجــا بــا بیــان اینکــه از گزارش های 
مردمی اســتقبال می کنیــم، تأکید کرد: 
«پلیس فتا از هرگونــه گزارش مردمی 
اســتقبال می کند. اگر مــردم با گروه ها، 
کانال هــا و ســایت های مدعی فروش 
ســؤال های کنکور، فروش پاسخنامه و 
تضمین قطعی در آزمون سراسری ورود 
به دانشــگاه ها روبه رو شــدند، موارد را 
گزارش دهند. ســامانه تلفنی ۰۹۶۳۸۰ 
برای ثبت گزارش های مردمی اســت». 
به گفته او، اگر مردم نسبت به پرداخت 
پول به افــراد متخلف اقــدام کرده اند، 
باید نســبت به ثبت شکایت اقدام کنند 
تا پلیس فتا با همکاری مقام قضائی به 

موضوع رسیدگی کند.

زیرسطحی و گردوغباربرداشت های آب های 
ایسنا: معاون عمرانی استانداری تهران 
برنامه های دولت  از  گفت: «مالچ پاشی 
برای رفع گردوغبار است، اما در نهایت 
این کار فقط قسمتی از مسئله گردوغبار 
را حــل خواهد کــرد و باید به ســمت 
افزایش و جلوگیری از کاهش پوشــش 
گیاهــی برویــم». کمــال میرجعفریان 
با اشــاره به دلایل گردوغبار در ســطح 
پایتخت افزود: «منشــأ عمده به وجود 
آمــدن گردوغبار، نبود پوشــش گیاهی 
ناشــی از خشک ســالی چند سال اخیر 
است. این خشک سالی فقط در ایران رخ 
نداده و در کشورهای اطراف هم وجود 
داشته اســت». او درباره گردوغبار اخیر 
تهران گفت: «منشــأ گردوغبارهای اخیر 
هم داخل کشــور و هم خارج از کشور 
بوده اســت؛ کاری که بایــد در خارج از 
کشور اتفاق بیفتد، تثبیت بیابان هاست. 
تقویت  مالچ پاشــی،  کلــی  به صــورت 
پوشــش گیاهــی و احیــای تالاب هــا 
از راهکارهــای لازم اســت». معــاون 
عمرانی اســتانداری تهران با بیان اینکه 
در سطح اســتانی فعالیت های انسانی 
مثل معــدن، برداشــت های نامتعارف 
آب و پوشــش های گیاهــی ناشــی از 
مــوارد  از جملــه  بی مــورد  چراهــای 
ایجــاد گردوغبار هســتند، توضیح داد: 
«بایــد حقابه تالاب های اســتان احیا و 
از چراهــای بی مــورد در پوشــش های 
گیاهی جلوگیری شــود؛ ایــن اقدامات 
هــم به صــورت کلان و هــم در داخل 
اســتان و کشور باید رخ دهد». او افزود: 
«مالچ پاشــی نیــز از برنامه های دولت 
برای رفع گردوغبار است، اما در نهایت 
این کار فقط قسمتی از مسئله گردوغبار 
را حــل خواهد کــرد و باید به ســمت 
افزایش و جلوگیری از کاهش پوشــش 
گیاهی برویم. اگر رطوبت خاک برگردد و 
چراهای بی مورد انجام نشود، وضعیت 
تأکید  بهتر خواهد شــد». میرجعفریان 
کرد: «برداشــت های نامتعارف آب های 
زیرســطحی که رطوبت خاک را از بین 
می برد از عوامل مهــم ایجاد گردوغبار 
اســت که بایــد از آبخوان هــا در قالب 
کارهــای آبخیــزداری و آبخــوان  داری 

نگهداری شود».

جای خالی گزینش منطقی در انتصاب 
مدیران آموزش و پرورش

می دانیــم فنداســیون یک نهاد تأثیرگذار در توســعه کشــور مثل 
آموزش و پرورش، مدیران شایسته هستند که بر مبنای انتصاب های 
منطقی و بــدون چالش انتخاب می شــوند که با تخصصــی آمیخته با 
دلسوزی و مدیریت سالم خویش نظام تربیتی را به سوی اهداف متعالی 
مطرح شده در سند چشم انداز رهنمون می شوند. حال دوشادوش جناب 
وزیر به وزارتخانه متبوعه نگاهی دقیق و منتقدانه می اندازیم باشــد که 

مفید افتد.
آقــای وزیــر، اولیــن ســؤال مهــم در این مبحــث این اســت که آیا 
همچنان که معلمان چندســاحتی می خواهید، انتصابات شما بر همین 
اســاس انجام می شــود؟ آیا مدیران شــما در هر ســطحی که انتخاب 
می شــوند، ویژگی های متنوع و توانمندی های لازم در همه ساحت های 
چندگانــه آموزش و پــرورش را دارند؟ اگر چنین اســت، چــرا در عمل 
معیارهــای غیرتخصصی پیداســت؟ آیا در این عرصه روابط شــخصی، 
جناحــی، سیاســی و ایدئولوژیک بر شایســتگی های علمــی و مدیریتی 

ارجح نیست؟
آقای وزیر، در یادداشت قبل معروض داشتم که در دانشگاه فرهنگیان 
رشــته مدیریت آموزشی و پرورشــی وجود ندارد، پس هنگام انتخاب و 
انتصاب چــه معلومات آکادمیکی به عنوان صفــات بارز منتخب منجر 
به انتصاب او می شــود؟ یک دبیر شیمی یا ریاضی یا تاریخ چه اطلاعات 
مدیریتی دارد که بر صندلی ریاســت بنشــیند؟ بــاور بفرمایید معیارهای 
غیرتخصصی و ناشفاف، مدیریت سردرگمی را ساندویچ کرده و در دهان 
همیشه گرســنه آموزش و پرورش نهاده است.  شما آیا جای آزمون های 
استاندارد مثل آزمون رهبری و برنامه ریزی آموزشی و گزینش منطقی در 

انتصاب ها را خالی نمی بینید؟
جناب وزیر بگذارید شــفاف بگویم، انتخاب در این وزارتخانه شــفاف 
نیســت. تخصص و تعهد علمی آموزشــی، گزینه های کم رنگ، در سؤال 
چندگزینــه ای انتصابات اســت؛ زیــرا کم توجهی به تخصــص و تجربه 

مدیریتی بارها مشاهده شده است.
مــن در این چند دهــه خدمتم بارها این معضــل را دیده ام که برخی 
از مدیران مدارس یا مناطق و حتی کارشناســان ادارات ســابقه تدریس 
یا دانــش و مهارت علمی و عملــی لازم را نداشــتند و بزرگ ترین دلیل 
انتخاب ایشــان فعالیت سیاسی در فلان ســتاد انتخاباتی یا وابستگی به 
فلان جناح سیاســی بوده است. به نظر من اگر یک همکار شایسته کشف 
کردیــد، حتی از جناح مقابلتان هم که باشــد، باید او را با چنگ و دندان 

حفظ کنید.

چقدر تعجب آور اســت کــه هنگام تعویض جنــاح در کابینه دولت، 
هنگامه تعویض مدیر کل و مدیر منطقه و مدیر مدرسه است. آیا خنده آور 
نیست هنگامی که نماینده مجلس در یک شهر، به ویژه شهرهای کوچک 
تعویض می شود، ساختار مدیریت به ویژه در آموزش و پرورش آن منطقه 
زیر و رو می شــود؟ در کدام کشور توســعه یافته تعویض دولت یا نماینده 

یعنی سونامی اسف باری با این مدل؟
اگــر نیــک بنگرید، شایســتگی معیاری نیســت که فــدای جاه طلبی 
جناح های سیاســی و تحدید ایدئولوژیک بشــود و عقده گشایی سیاسی 

کیفیت آموزش و پرورش را تحت الشعاع قرار دهد.
آقای وزیر، لازم اســت بدانیــم که چرخش مدیریت بــه  دلایل فوق، 
بی  ثباتی در اســتراتژی و برنامه ریزی آموزشــی این نهــاد مهم را همراه 
دارد که کاهش مســئولیت پذیری مدیران نتیجه آن اســت. من یک بازه 
زمانی چند ماهــه هدررفته را برای مدیری که صندلی خود را با چرخش 
قدرت سیاســی، از دســت رفته دیده است به چشــم خود دیده ام؛ زیرا او 
از ایــن پس بــه توانمندی خود متکــی نبوده و شایســتگی خود را محو 
می بینــد؛ چرا کــه آژیر مدیریت جدیــد به صدا درآمده اســت. آیا در این 
وزارتخانه شایسته ســالاری جای خود را به چپ ســالاری، راست سالاری، 

نماینده سالاری، تلفن سالاری  و...  نداده است؟
آقــای وزیر، لطفا بفرماییــد جایگاه زن و همکاران زن ما در ســاختار 
مدیریتی به ویژه در ســطح مدیریت و معاونت و کارشناسی های ادارات و 

ادارات کل چه اندازه است؟ آیا زنان توانمند کم پیدا می شوند؟
جنــاب وزیر، وحدت رمــز پیروزی بود؛ اینکه یادتان هســت؟ چرا یک 
آموزش و پرورش پویا نتواند مدیــرکل یا مدیر منطقه یا معاونت منطقه 
از جنس اهل ســنت داشته باشــد؟ یعنی همه هم وطنان اهل سنت ما 
در آموزش و پرورش از شایســتگی بی بهره اند که حتی در سطح انتخاب 
معاونت آموزشی یک منطقه این اعوجاج فرهنگی موج بزند؟ آیا اهداف 
حزبی و ایدئولوژیک عدالت آموزشــی را تحت  تأثیــر قرار نمی دهد؟ آیا 
فضــای بی اعتمــادی و کاهش انگیزه شایســتگان را حــس نکرده اید؟ 
شــما باید آن قدر منیــع فکر کنید که بــدون ترس و اضطــراب در اتاق 
وزارت، عــلاوه بر اهل ســنت حتــی هم وطنان مســیحی و...   ما  حضور 
داشــته باشــند. آیا هنوز وقت آن نرســیده اســت که در انتخاب مدیران 
توانمنــد از گروه هــای صنفی موجود در آموزش و پــرورش نظرخواهی 
کرد؟ آیا ارتقــای نگرش در این زمینه موجب شــفافیت معیارها و ثبات 

مدیریت نمی شود؟
آقای وزیر، آیا می دانید در برخی شــهرها قدرت مدیر شــما در لغو یا 
ابقای حتی کارشــناس اداری یا مدیر مدرسه خود از قدرت دفتر نماینده 
مجلس کمتر اســت؟ آیا می دانید که فشارهای برون ســازمانی ساختار 
ســازمانی شما را شــکل می دهد؟ آیا می دانید اگر مدیر شما در انتصاب 
خویش قائم به ذات و متکی به شایســتگی خود باشــد، دیگر هیچ نیروی 

برون سازمانی نمی تواند آنچه را بخواهد به او تحمیل کند؟
من معتقدم اگر عزم راسخ در خروج از رابطه محوری و عروج به سوی 
شایســته محوری را برگزینید، کارایی مدارس ارتقا می یابد و آســیب های 

آموزشی و تربیتی به شدت افت می کند. به امید آن روز.

گزارش میدانی «شرق» از نقش آفرینی سگ های تجسس هلال احمر؛ روایت مربیان و جزئیات مرگ دو سگ جست وجوگر در عملیات

انسان ها می کشتند، آنها نجات می دادند

خبرخوان نگاه

جامعهجامعه

شادی مکی: «انسان ها می کشتند و آنها نجات  می دادند»؛ این جان 
کلام فعالیت ســگ های زنده یاب در جریان ۱۲ روز جنگ اســرائیل 
علیه ایران اســت. حالا دیگر کمتر شــهروند ایرانی اســت که نام 
«چارلی» و «آلوین»، دو قربانی کوچک این جنگ ناخواسته را نشنیده 
باشد؛  دو سگ تیم تجسس هلال احمر که در صحنه امداد رسانی به 
انســان های حادثه دیده از این حملات، قلب های کوچک شان برای 
همیشه از تپش افتاد. مرگ تلخ این امدادگران برای مربیان آنها هم 
ضربه ای سنگین بود. آنها در گفت وگو با «شرق» شرح می دهند که 
این دو ســگ امدادگر چگونه در میان آوارها برای نجات جان های 
زنده از زیر آوار یا یافتن ردی از پیکر جان باختگان تلاش کردند. مرگ 
آنها نه تنها برای مربیان شــان، بلکه بــرای جامعه  ایران ناگوار بود. 
مربیان تیم های  آنست (آمادگی و نگهداری از سگ های تجسس) 
تهران و شــهریار به «شــرق» توضیح می دهند هم تیمی هایشــان 
با وجود ســختی و استرس بســیار در طول هر شبانه روز در چندین 
عملیات شــرکت می کردند؛ هم تیمی های وفاداری که مربی خود 
را تنها نمی گذاشــتند، مگر به وقت مرگ درست مانند «چارلی» و 
«آلوین». روی آوارهای داغ  و بدبو و در هیاهوی موشــک و انفجار 
همه تــلاش ایــن امدادگران متوجــه نجات زندگان و شناســایی 
پیکرها بــود. تلاش این نجاتگران برای امدادرســانی به حدی بود 
که به گفته رضا مؤمنی، رئیس اداره عملیات جست وجو و آنست 
ســازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر،  سگ های تجسس در 
جریــان این جنگ، ۱۵ نفر را نجات داده و پیکر ۱۸۸ شــهید دیگر را 
شناســایی کردند. او به «شرق» توضیح می دهد که تعدادی از این 
سگ ها در صحنه امداد   دچار جراحات جزئی شدند، اما خبر خوش 
اینکه هیچ یک از آنها جراحت جدی ندیدند. خبرنگار «شرق» برای 
یادآوری زحمات تیم های تجسس به یکی از مراکز آنست (آموزش 
و نگهداری سگ های تجسس) اســتان تهران رفت و دقایقی بعد  
گروه آنســت یکی از واحدهای شهرستان شــهریار نیز به این گروه 
ملحق شــدند تا مربیان در کنار هم تیمی هایشان از روزهای سخت 
امداد بگویند. اما مربیان «چارلی» و «آلوین»، به استان خود بازگشته 

بودند و گفت وگو با آنها به صورت تلفنی انجام شد.

قهرمان کوچک
«چارلی» ســگ امدادگری اســت که بعد از سه روز کار ممتد و 
به دنبال دومین اصابت موشــک به «زندان اوین» قلب کوچکش 
طاقت نیاورد و در مسیر نجات جان  انسان ها برای همیشه از تپش 
ایستاد. مرتضی تاجدار، مربی «چارلی»، به «شرق» می گوید: «کمر 
مــن بعد از این عملیات خم شــد». تاجــدار و «چارلی» عضو تیم 
تجسس اســتان خراســان جنوبی بودند و برای کمک به عملیات 
امداد و نجات تهران عازم پایتخت شــدند؛ مأموریتی که سرنوشتی 
تلخ برای هر دو آنها رقم زد: «همان روزی که برای امداد به تهران 
اعزام شــدم، خبر رسید که همسرم سقط جنین کرده است؛ جنینی 

۱۵روزه که نه همسرم و نه من از وجودش خبر نداشتیم. اما شرایط 
زمانی سخت تر شد که «چارلی» را هم از دست دادم. واقعیت این 
است که در طول زمان، سگ برای مربی مانند یک عضو خانواده و 
حتی مانند فرزند می شود. من دو فرزند را در این مأموریت از دست 
دادم. وقتی به شــهرم برگشتم، چند ساعت گریه کردم». «چارلی» 
هفت ســاله بود و از سه ســال پیش تاکنون مسئولیت مربیگری او  
به تاجدار ســپرده شد: «چارلی در زلزله افغانستان و حوادث دیگر 
حضوری موفق داشــت. وقتی برای امدادرســانی به تهران اعزام 
شدیم، او در سلامت کامل بود. یک روز قبل از جان باختنش با وجود 
فعالیت زیاد مشکل خاصی نداشت. روز حادثه، روی آوارهای اداره 
برق در حال جســت وجو بــود، من ناراحتی خاصــی در او ندیدم، 
حتی وقتی دستور اعزام به زندان اوین صادر شد،  «چارلی» را روی 
شــانه هایم گذاشتم و ســه طبقه را پایین آمدم تا او خسته نشود». 
او ادامــه می دهد: «قبل از شــروع عملیات در زنــدان اوین، بنا بر 
روال معمــول او را ریکاوری کردم، به دســت و صورتش آب زدم 
و اقدامــات لازم را انجام دادم، اما وقتــی روی آوارهای زندان قرار 
گرفت و دســتور جست وجو دادم، تنها پنج، شــش متر از من دور 
شــد و بعد شــروع به نفس نفس زدن کرد؛ به نحوی که فکر کردم 
از ناحیه ریه دچار آســیب شده است». درســت زمانی که تاجدار 
ســعی می کرد به «چارلی» کمک کند، دومین حمله موشــکی به 
زندان صورت می گیرد و صدای انفجار ســگ امدادگر را به شــدت 
ترساند و حالش را وخیم تر کرد: «قلاده اش را باز کردم اما شرایطش 
بهتر نشــد. آدرس یک کلینیک دامپزشــکی در همان حوالی را به 
من دادند.  تهران را نمی شــناختم و مسیریاب ها هم قطع شده بود. 
به ســختی کلینیک را پیدا کردم و «چارلی» را به دامپزشک سپردم. 
با توجه به اینکه زبان «چارلی» کبود شــده بود، درمان را به سرعت 
شروع کردند، اکوی قلب نشــان داد که در این ناحیه دچار مشکل 
شده، نظر پزشــک این بود که «چارلی» سکته کرده است». بعد از 
ساعتی شرایط «چارلی» بهتر شد و مرخصش کردند. پزشک تأکید 
کــرد دوره فعالیت حرفه ای او تمام شــده: «یک ربع بعد از حرکت 
خودرو به سمت استقرار تیم آنست، حالش بد شد و استفراغ کرد. 
ماشین را متوقف و دهانش را تخلیه کردیم. اما یک ربع بعد بار دیگر 
حال «چارلی» بد شــد، دست و پایی زد و نفسش رفت. به او تنفس 
دادم و عملیات سی پی آر انجام دادم اما «چارلی» برنگشت. سعی 
کردیم کلینیک دیگری در همان نزدیکی پیدا کنیم اما همه تعطیل 
بودند. وقتی به محل اســتقرارمان رسیدیم «چارلی» همان جا و در 
آغــوش من ناله ای کــرد و جانش رفت». ایــن قهرمان کوچک در 
پایگاه شرق خراسان جنوبی و در محوطه مرکز تیم آنست به خاک 

سپرده شد.

 مرگ بعد از نجات یک انسان
«آلوین» هم یکی دیگر از ســگ های نجات دهنده ای است که 

در جریان امدادرســانی به حادثه دیدگان جنگ جانش را از دست 
داد. مربی او «محمدامین شــاهکویی»، مسئول مرکز جست وجو 
و نجات اســتان ســمنان، در گفت وگو با «شرق» تأکید می کند که 
«آلوین» اگر زنده بود،  هشت روز دیگر هشت ساله می شد. او سال 
۱۳۹۶ وارد تیم  شــد و بعد از گذراندن دو سال دوره آموزشی وارد 
مرحله عملیات تجسس و زنده یابی شد . «آلوین» چند ساعت بعد 
از آغاز حملات اسرائیل همراه با مربی خود از سمنان راهی تهران 
شــد: «ساعت ۹ و نیم صبح به تهران رسیدیم، اولین مأموریت هم 
مربوط به محله نارمک بود. در عملیات جســت وجوی مجتمع 
کوی اســاتید سرو هم «آلوین» قطعاتی از پیکر را شناسایی و پیدا 
کرد که برای انجام آزمایش های لازم به آتش نشانی سپرده شد». 
شاهکویی درباره جان باختن «آلوین» می گوید: «ظهر ۲۶ خرداد و 
در سومین روز حملات به خیابان صابونچی اعزام شدیم. ساعت 
۱۷ بعداز ظهر عملیات جست وجو را شروع کردیم. چند ساعت در 
شرایط شلوغی، حجم زیاد دود و غبار و... عملیات را ادامه دادیم. 
حتی «آلوین» و یکی دیگر از ســگ های تجسس در همان منطقه 
یــک فرد زنده را که زیــر آوار مانده بود، شناســایی کرده و نجات 
دادند. ساعت ۱۱ شب پایان عملیات ما را اعلام کردند. ما به محل 
استقرارمان رفتیم. «آلوین» غذایش را خورد و رسیدگی های لازم 
را هم دریافت کرد. حدود ساعت ۲:۳۰ بامداد بود که خیابان های 
اطراف محل اســتقرار ما مورد حمله قرار گرفت. آن شب صدای 
انفجار زیــاد بود و این موضوع باعث شــد  «آلوین» بعد از انجام 
یک عملیات ســنگین و در زمان اســتراحت با اســترس شدیدی 
مواجه شود». صبح زود یکی از مربیان برای رسیدگی به «آلوین» 
و آماده ســازی او برای انجام عملیات  بعدی سراغش رفت، اما با 
پیکر بی جان او مواجه شــد، در حالی که از گوش و دهان او خون 
بیرون زده بود: «دامپزشک درباره علت مرگ «آلوین» دو احتمال 
را در نظر گرفت؛  مرگ بر اثر استنشاق گاز سمی در صحنه حادثه یا 

سکته بر اثر شوک و استرس بیش از حد تحملش».

«ژیرو» پیکر  ۳ شهید را شناسایی کرد
 کیانوش فلاحی ، عضو تیم آنست هلال احمر منطقه ۲۲ شهر 
تهران هم مربیگری  «ژیرو» را بر عهده دارد. ســگ نر یک ســال 
و دوماهــه ای که از ۴۵ روزگی همراه فلاحی بوده اســت.  «ژیرو» 
از همان دقایق ابتدایی حضور گروه خبری «شــرق»، ســرش را 
از پنجــره اتاقش بیــرون آورده بود و با کنجکاوی و اشــتیاق به 
ملاقات کننــدگان نگاه می کــرد. او مهربان و ســخاوتمندانه به 
واکنش ها  پاسخ می داد، بدون اینکه نشانه ای از آشفتگی ناشی از 

۱۲ روز عملیات سخت و طاقت فرسا داشته باشد. به 
گفته فلاحی،  تیم او و «ژیرو» از همان دقایق ابتدایی 
آغاز حملات سفر امدادگرانه خود را به نقاط مختلف 

تهران آغاز می کنند. 
ادامـه در 
صفحه

۱۱

دبیر آموزش و پرورش
حسن ذاکری

 مرتضی تاجدار ، مربی یکی از سگ های تجسس قربانی شده، می گوید همان روزی که برای امداد به تهران اعزام شد، 
خبر رسید همسرش سقط جنین کرده است و در جریان عملیات هم «چارلی» را از دست داد، جنگ جان ۲ فرزندش را گرفت
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